
131
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 مقدمه   

سپاس و ستایش خداوندی راست، که جهان وجود آدمی را به نحو احسننن آفرینند و پرنیننان خینناب او را بننا لطننف اندیشننه 

ی عظمت و اوج خودبنناوریش صننعود همت والایش نمود، تا هر لحظه بر ستیغ قلهقرین    آراست و فکر و ذکر و شکر را

 هایش را به نمایش بگذارد.ها و بلندپروازیانتهای توانمندینماید و وسعت بی

های متنوع جسمانی و عقلانی، مادی و معنننوی، عظمننت  بننه ی وجود آدمی و برخورداری او از سیستمهمیشه گستره

 دهد؛ که سخن دوست جز به وی نتوان گفت.ی سجود در برابر خالق هستی پیوندمیا  با رشتهاو ر  یکشیدهفلک

ی ی نوع بشر دارند، تا قلم اندیشه را در لفافننهتخیل و تعقل، عاطفه و احساس، ارتباطی تنگاتنگ در زندگی همه جانبه

تننرین ابننزار ان را بننه عنننوان مهننمزبنن تننوان ، مننیعی بننودن انسننانعاطفه و ذوق و خیاب ظرافت بخشند. با توجه به اجتما

باشنند، کننه وی را در امننر ارتباطی برای وی درنظر گرفت و معلومست که زبان بهترین وسیله بننرای تفهننیم و تفنناهم مننی

 رساند.ارتباط یاری می

عصرنن و   در هر  ت هر ملت و مردمی،های زبانست که کاربرد خاص این سیستم را در ادبیاهنرآفرینی یکی دیگر از نقش 

کند، پس اندیشه و احساس، نگناری میی وسینع ادبیات با تخینل و اندیشه خنامنهدهد؛ زبان در عرصهای نشان میدوره

 باشند.که بازتاب جوانب مختلف زندگی فردی و اجتماعی وی می ،ناپذیر هستی آدمی هستندتخیل و تعقل اجزای جدایی

ی دینند نویسنننده، پنننننژوهشگر و حتننی در ادبیننات غنننایی بوده، که زاویننه  کلینندی مهننم و  ب دو عنننصرفراق و وصا 

-خاطری، وفاداری و بیو داغ دب، سودازدگی و پریشان قراری، بیدنیایی از شور و شیدایی بامخاطب و خننوانننننننده را  

بننرد و حتی خوانننننننده و مخاطننب نیننز در وق میبه دنیای عاشق و معش  کند، وی را با خودوفایی و فنا و بقا و ... بازمی

 شت، ذوق و شوند و چه بسا خواننده و مخاطب لطیفمینوازیهای محبوب آمادهستانی و دبتابی و دبهای بیصحنه

 شود.میهایشان متأثر کند و از داستانخیاب خود را با لطف خیاب وصاب و فراق عاشق و معشوق همراه می

ویژگی سننهل و ممتنننع در  ننامی آثننار او بننه و ننوح   اعران زیباكلام زبان و ادبیات فارسی است، كهی شجملهسعدی از  

و  ای برخوردارسننت، كننه خوانننندهتوان گفت: غزلیات او در نهایننت سننادگی، از فصنناحت و بلاغننت شایسننتهپیداست، می

اسننت، ننندگیش در سننیر و سفرگذشننتهاز ز سنناب های سعدی كننه سننی شتهنماید، نو ی خود را لاارادی مجذوب میشنونده

پننردازی وی در شننعر هرچه بیشتر بر ننناز   ،رافت اندیشه و احساسی فراق را در خود دارد، ظنما از چهرهای  امآیینه

فننراق را  شاعر به صورت عملی درس است كهسبب شده ،دتوان گفت: سفر و دوری از وطن و دیار خو است و میافزوده

 است.یگانگی خاصی به زبان قلبی وی بخشیده ،زمونآ  همینبیاموزد و  

از توابننع   بالخننههم مننیلادی اسننت، وی اهننل  ی نوزدهمحوی  از شاعران سده  متخلص بهی  امحمد بن ملا عثمان بالخه  

 از شناعننننران معننروف و  كننننیینن  »م.( پننا بننه جهننان هسننتی نهنناد؛ او  1830-1831و حدود سنناب      عراق بوده  یسلیمانیه

ی هم منطقننهی نننوزدهادبیننات كننوردی  كلاسننی.( اسننت... و نننامی درخشننان در ادبیننات سننده  ترین مكتننبمشهور بزرگ 

هننایی كننه هنجننارگریزی پردازی و ظرافت زبان و به ویژهباشد، درخشندگی و شهرت او به عواملی چون ناز سلیمانیه می

ن، احادیننو و آ یی كننه از قننننر هنناصننوف و اقتنبننناس و تضننمینی تمایننهگننردد. و درونرمیاست، بدر اشعارش انجام داده

 ( 37: 2014قێ سلێمان، فه «.تاسزمیننن گرفته، در اشعننار وی بننرجنستنهشنناعران مشهننور مشرق

-زبان كوردی و فارسی میهر دو  است، بیشتر شامل غزلیات، قطعات و مفردات بهجا مانده شعری كه از وی بهدیوان    

ستان و در ایران در شهرهای اشننننویه، سنننننننندج و مهنننناباد در اقلیم كورد  ی حجرهاو به عنوان ی. طلبه  چرا كهباشد،  

ایننن زبننان اشننعار زیننادی از   بننه  و بلكننه  ن و ادبیات فارسننی آشنننا بننودهخوبی با زبا  است و بهبه تحصیننل عنلنم پرداخته

 است.و ذوق و لطف و خیالش چكیده ی اندیشهخامه

اسننت، در شنننا بننودهآ های تركی و عربی هم بننه خننوبی است و با زبانپایان رسانده را در بغداد به  او تحصیل علوم دینی

نننند، كخانقاهی برای وی بنا می  فرمان وی در سلیمانیه  است و بهنی دیدار داشتهبا سلطان عبدالحمید عثما  تركیه  سفر به

 خا  سپردند. به او را در همان خانقاه م.1904 ینی بپردازد و بعد از وفاتش در سابتدریس علوم د همان جا به كه

ی بازگشننت را مننی تننوان در دوره  های شعری زبان فارسی، ویبندی سب.دسته  با توجه به  ،در مورد سب. شعری محوی

-دهنند و مننیمورد محوی سخن  مننیدكتر احمد ملا در    ی حیات شاعرست؛  هاز نظر زمانی مقارن دور   ادبی قرار داد كه

او نناع و احننواب سیاسننی ملننت   نماید، او بننهمی  عاشقانه  خود را  گرم اشعار عارفانه  ،همان ابتدای شاعری  از  »  گوید:
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ن آ روشدن با  توانایی روبه  ،سمناسیونالی  داند كهاست و با وجود این آزمون زندگی را طلسمی میكاملا آگاه بودهخود نیز  

تصننوفی او را   ن تعلق دارد و دیننندگاهآ   محوی به  بر این موارد، جای پای شریعت و طریقت نقشبندی كه  د، علاوهرا ندار 

 ( ترجمه و تلخیص13: 2013لا،  مه «.تنننوان در اشنعار وی یننافتخوبننی می به

ادبیننات و   از  ،عهنند مرسننومچننون   ننمن  اسننت و در  كسب علوم دینی پرداخته  به  هادر حجره  این كه  به  محوی با توجه 

تننوان در شننعر وی و ننوح مننی  و كلام بعضی از آنها را به  است و تأثیر اندیشهبوده  خوبی آگاه  ی آن بهرتبهشاعران عالی

 یافت.

صننیت سننخنش ... در بسننی  زمننین   »   كننه  توان  دریافننتلطف تأثیر استاد سخن "سعدی شیرازی" بر محوی را آشكارا می

 «برننند...چننون كاغننذ زر مننی ی منشننشتش ...خورننند و رقعننهمننیهننم چننون شننكر  الجیب حنندیثش ...و قصب منتشر گشته

 (5:  1387 انوری،

دو  حكایت ازکه را    سویی دو اندیشهاز آن هم  محوی با استفاده  اعری است كهتضمین و اقتباس از تصویرهای هنری ش 

 گذارد.مینمایش  ن و ملت دارد در باغ شعری خود بهزبا

 است: سعدی است و محوی آن را تضمین نموده بیت زیر مصرع دوم متعلق به

 از نادان دوست"  " دشمن دانا به        بهرتهد مه، سهبهرته  مهڵێ یهتۆ مه

 دهها طننی ینناز ثیرپننذیری محننوی از سننعدی را بننا ذكننر نمونننهبنناط و تأ گننری ارتدر كتاب صوفی 1اندكتر ابراهیم احمد شو 

 گنجد. نمی ی این وجیزهدر حوصله كند، كهبیان می صفحه

و نظریات عرفننانی و وجننود آشننوب سیاسننی   مشتر  میان سعدی و محوی، چون برخورداری هر دو از اندیشه  چند وجه

ام و كننلام قلم از نوشتن ن  ای برای این تكاپو شد كهانگیزه  ،وطن و حس فراقی زندگی هر دو شاعر و دوری از  در دوره

هننا و های تطبیقی میزان تأثیر و تننأثر ملننتپژوهش  بر این كه  ید؛ علاوهنمافزایی میجان  ،آید و اندیشهشور می  بزرگان به

 كند.با ادیب و هنرمندی از دیگر زبان آشنا می دهد و مخاطبان هر كدام از  زبانها راارتباط آنها را در طی زمان نشان می

کرده  یبررس یبا وجهه علم  یراز یش یو سعد یاشعار محو   انیرا در م  یاست که مو وعى بلاغ  نیاپژوهش در    تیاهم 

 نیباشد، کننه در نظننر دارننند در چننن   یلیتکم  لاتیتحص  انیپژوهشگران و دانشجو  یبرا  یبه عنوان منبع  تواندیاست  و م

بننه   زینن ن  یف پژوهندگان کرد زبان محننو طر   از  یبا سعد  ییناعلاوه بر آش  نیمشابه آن پژوهش انجام دهند همچن  ای  هنیزم

 یزبان به خوانننندگان و پژوهننندگان زبننان فارسنن  نیآثار به ا یو دارا یان ماهر و آشنا به زبان فارسشاعر کردزب  کیعنوان  

 .شودیم  یمعرف

-مننیفراق و بازتنناب آن در اشننعار سننعدی و محننوی بیقی دارد و به بررسی نمادهای پژوهش حاضر رویكرد تحلیلی ن تط 

، حاوی مفهوم فراق باشند از شعر هر دو شاعر استخراج شننده  كهمات مورد نظر  كل  ی كار چنین است كهپردازد و شیوه

نكننات مشننتر  و  بر توجه بننه وهگیری علا و در قسمت نتیجه ی مورد نظر یادداشت گردیدهكلمه  به  مفهوم ابیات با توجه

رصنند سامد كاربرد و دكلمات نمادین برای فراق در جدوب و طی نمودار با ذكر بی ی آنها، فهرست دوبارهمتفاوت اندیشه

 :کنیم می آغاز فراقواژەی خود است. اکنون از شده آن تهیه
 

 ـ فراق )فرقت، مفارقت( 1

  هجران واژەى با بیشتر  است، آمده معشوق از وجدایی دوری  ویژه به دوری و  جدایی معنی به هافرهنگ در که فراق ژەىوا

نایی فارسی بوده، و  ژگان در ادبیات غوا  سازترینمضمون  از گفت بتوان شاید معشوق و عاشق هجران و فراق. است مترادف

کند، و ناله و فریاد میها بر ا از دب و بن صبر و آرامش ر بیخ  ،فراق پدیدەى چون است، داده تشکیل را شاعران غەىبزرگترین دغد

خوریم، از جمله ها و نمادهای آن برمیان اکثر شاعران به فراق و مترادفدیو   ن دلیل است دررساند. به همیفلک میعاشق را به 

سعدی را  خورد به حدی که بعضی از محققین نام غزلهای ها بسیار به چشم میی به ویژه غزلیاتش این گونه واژهدر دیوان سعد

 :   شود می  اشاره شاهد انعنو  به غزلیاتش از بیت چند  به در ادامەاند، نامه گذاشتهفراق

 (1ط، ب 5، غ4 ص                   که شب دراز بود خوابگاه تنها را            شب فراق نخواهم دواج دیبا را 

 
 ولیری هێڤی:  ههری«، چاپ دوم، چاپخانهم.(، »سۆفیگه 2014ابراهیم،  شوان،  1
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آرامش شب را نیز از عاشق  ،شود، اما درد فراقکوتاه می  شب که هنگام آسودگی و استراحت است و زمان طولانی آن با خواب   

 و عاشق نیز احساس هیچ گونه تعلقی با آن ندارد.  تواند این خلأ را برای وی پرکندز  تعات مادی نمیردار بودن اگیرد و برخو می
  

 ط، ب آخر( 26، غ23 ص                             الا به فراق روی احباب          سعدی نتوان به هیچ کشتن  

 توان با آن گرفت. داند که جان عاشق را میمی نوع شکنجه ترینو سختشاعر درد دوری از معشوق را بالاترین 
 

 استمگر کسی که به زندان عشق در بند   شب فراق که داند که تا سحر چند است؟   

 (1ط، ب 60، غ50 ص    

فهام ستدریابد، وی با ایابد تا عمق درد و اندوه را ای مادی میسعدی، جلوه ەىطولانی بودن شب فراق در اندیش  دگربار   

 . ندافراق قرار گرفته  ەىواقعو در ساحت  ندست هکه اسیر عشق  دانداین درک و فهم می ەىانکاری تنها کسانی را شایست

 ( 3ط، ب 67، غ57 ص                           از دیده روانه در کنارست              خون جگرم ز فرقت تو 

جگر است و از شدت درد دوری هایی که در واقع خون است، اشکدهصحبت  شک خونین نمو شاعر را  هم ،درد فراق

 بارد.  از چشمانش می

 داند که سخت باشد قطع امیدواران        باشد   هرکو شراب فرقت روزی چشیده

 (2خ، ب  -ط450، غ364 ص    

که برای مدت کوتاه ی را کسان ەىنماید و همری را ملموس و حسی میفرقت و دو تشبیهی،  ەىه از ا افسعدی با استفاد 

-اند، موافق و همدم و همراز عاشقان در حس همدلی و نوای غربت مییک روزه نیز این شراب تلخ جدایی از دوست را چشیده

 داند. 

 ( 1ط، ب 415، غ334 ص          رقت مرنجانم چندین به مفا             ای مرهم ریش و مونس جانم    

کند که با درد دوری  از وی درخواست می ،آرامش جانست ەىکه شفای زخم و مای  ،نمایدوشزد میگ شاعر در عین این که به حبیب 

 موجبات آزار و ناراحتی وی را فراهم ننماید.  

 دهد:میفراق،  جلوەاى حسى بەمحوى نیز کاربرد ا افە تشبیهى نزد 

      کەباب ە مەخلووقی وا کردەئەم شەرارەی فیرقەت                                                 

 (5، ب9، غ 79: ص1386 دیوان محوی،  مالیکی دۆزەخ دڵی بەم عالەمی ناسووتە، سوو                                                             

 فیرقەت  گەیییە ڕۆحم ئاگری  وتم:ئاوێکی ڕەحمەت،         

 م دۆزەخە زەحمەت کە دەربێ ھەر کەسی تێ کەوتەل وتی:                                   

 (3، ب12، غ85: ص1386 دیوان محوی،  

 کرده کباب و سوخته را آنان دب و افتاده خلایق جان بە که است  محبوب  از دوری و عشق آتش لەىشاعر معتقد است که شع

 .است سوخته مردم این حاب به ، هم دوزخ دربان مالک دب حتی که حدی هب است،

فراق و  وم حاب زار عاشق از بی مهری معشوق بیان شده و شاعر از محبوبش می خواهد که آب مهر و محبت بر آتشیت د در ب

ل ق گرفتار آمد، نجاتش مشککسی که در آتش دوزخ فرا ، مهربان او را نومید می کند و پاسخ می دهدهجران بپاشد، اما یار نا

 خواهد بود. 

 

  (1 حدیو أت  هل لەو ڕۆژەدا موتابیقیە     ئەحواڵی عاشقان ئەھوالی ڕۆژی فیرقەت و        

 (2، ب1، غ90: ص1386 دیوان محوی،  

 ئەو دەمە ڕۆحم لە سەر لەب بوو لە بەر دەردی فیراق 

 الإتفاق  نعم ھات و زوو کردم بە پێ شاباشی،     

 (1، ب1، غ 178: ص1386محوی،   دیوان 

 

ز دوری یار جانم به لب رسیده بود، لطفی  فتخار بیان می کند و می گوید: در حالیکه اشاعر اتفاق زیبایی را که رخ داده است با ا

 نمود و جانم را جلوی پایش قربانی نمود و ما را از درد دوری و هجران خود خلاص کرد.  
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  دوژمن ئیلتیجا بارێ         لە تاو ئەعدا عەدوو بەر نیوە    

 ا ماوم ئەجەب چارێنەڵاوی فیرقەتلە چنگی گیا                           

 (1، ب3، غ 299: ص1386 دیوان محوی،  

منی قوی پناه بردن  کند، معتقد است که گاهی از دست دشدر دام بی امان فراق را گوشزد میاما شاعر در این بیت، گرفتاری خود  

 نجات  فراق  دەى و درد کشناز دست رنج  د تا او را  تنها چاره برای نجات است، لذا از اجل درخواست می کن  ترعیفبه دشمنی  

 دهد. 

 

 دەبێ دڵ ویسعەتێکی وەک فەلەک زیاتر وە کەف بێنێ

 شەو و ڕۆژی فیراق و وەسڵی دولبەر تا بگونجێنێ

 (1ب، 9، غ 310: ص1386 دیوان محوی،  

و نشاط و شادی  هجران    محنتاقت فرساست، و کشیدن بار رنج و  مل حاب متغیر محبوب بسیار طمحوی بر این باور است که تح

لبر را در خود دشب و روز فراق و طرب و لذت وصل    وصل یار، کار وی نیست، بلکه دلی به وسعت فلک لازم است تا بتواند

 بگنجاند . 

 

   ـ هجر)هجران، هجرت، مهجوری( 2

 هجران تو   بر بالین    هننر شبنم با غنم         

 (4ب،خ: ب 16، غ14 ص روزی ار با تو نشد دست در آغوش مرا    

نهد و  و با غم هجران   بر بالین می  گیردپریشانی و دوری از معشوق در طی روز، شب شاعر را نیز دربرمی  ەىاندیش

 است.           دوری و غربت محبوب شده  ەىیشای از اندآمیزه ،خوابی که برای کسب آسودگی و آرامش است، اینک برای شاعر

 ت بکشت و وصل هنوزت مصورست   ستی امنید وصنل        هجر سعندی خیناب بیهده ب      

            (  10ط: ب 63، غ54 ص    

 همچنان امید می دارم که بعد از داغ هجر      مرهنمی بر دب نهنند امیندوار خویش را          

 (4،ق: ب خ13، غ11 ص  

 از   سنگینی  بار  یار،  دوری  و  هجران  چه  اگر  که  کند   می  وصف  بە شیوەاى  را  یار  فراق  و  هجر  دەى سعدی در این ابیات، پدی 

 شاعر .  داند  می  تصور  قابل  را  وصل  و  دارد  سفرکرده  محبوب  وصل  به  امیدی  اندک  هنوز  اما  است  داده  قرار  دلش  دوش  بر  غم

باز نوای امید   است واو نقش بسته  ەى، این خیاب پریشان در اندیشاختهوی را رنجور س  ،یدیده با وجود این که درد جدایفراق

 دهد.ی م

 ، بیچاره و رنجور ازو      ام مهجور ازومن مانده     

 (2ط، ب268، غ210 ص      رودگویی که نیشی دور ازو در استخوانم می   

گیرد، دوری و جدایی  وجود او را از روح و جسم دربرمی  ەىکند که هم یرا چون دردی احساس م  شاعر دوری و فراق از معشوق

 رود.  باشد، چون نیشی که در عمق وجود او تا استخوان فرومیاست و این درد جانگزا میرا ناتوان و عاجز کردهوی 

رد اغراق، شور و جنب و  است و نیز با کارب رحمی معشوق و شب هجر دادهدلی و بی محوی نیز در ابیات زیر تصویری از سنگ

بر معشوق ستمکار و غم خود را در برا  شدنمحورگ و  ده، بیان ناتوانی و مجوش خاصی را به دیوان غنای عشق و فراق وارد نمو 

 تو  عشق  راه  در  را  خود  زندگی  یره«ذرة خیرا  عمل مثقاب  یفمن  ید اینکه بر طبق آیه شریفه »و می گوید به ام دهد.دوریش  می

 .ننمودی توجه یره« شرا  ذرة مثقاب لعمی ومن » به بە هیچ وجە و کشتی مرا خود دوری شکنجه و درد از تو اما ،کردم صرف

 

 جیسمی وەک ڕۆحی، گڵی کردە حیجاب        ھیجر ئەو مەھە وەک ئافتاببۆ شەوی 

 (1، ب1، غ43: ص1386 دیوان محوی،  

    یعمل فمن حەیاتم سەرفی عیشقت کرد بە ئومێدی       

 (2  یعمل من و بە ھیجرت کوشتم و نەتکردەوە فکری
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 (1، ب4، غ 208: ص1386 دیوان محوی،  

 

« کسانی هستند  ةشود که منظور از »اصحاب الجنفانی و معنوی آشنا باشد متوجه میشاعر معتقد است کسی که به رموز عر         

اند. و یا این  از وصل و لقای محبوب محروم ماندهند که که به وصل و دیدار معشوق نائل آمده اند و »اصحاب النار« کسانی هست

 رنج فراق و هجران حبیب پرداخته است.   وبه انعکاس سوزش و هولناکی درد  امحوی در آنهابیات فارسی که 

 

     :تێدەگا ھەرکەس بکا فەھمی ڕمووزی مەعنەوی             

 (3 یستوي لا ھیجر و وەسڵە نار و جەننەیی ئایەتی

 (1، ب12، غ 316: ص1386  محوی،  دیوان

 و یا این ابیات فارسی از محوی: 

 دهم در هجر می سوزم چو شمعجان بهر وصلت 

 ای جبینت صبح ما ، آیی ، نیایی چیست فرق 

 (6، ب1، غ 512: ص1386 دیوان محوی،  

 

 (4 ( أتاک لچند آیتی بخوانی اوائل ز  ه       که روز هجر تو چون است هولناک  دانی       

 (1، ب1، غ 512: ص1386 دیوان محوی،  

 

 

 بانگ( ـ محمل )عماری، هودج، کوس، طبل، 3

 ساربان آهسته ران، کارام جان در محملست            

 (9ط ، ب 73، غ62 ص بر دلست     بارچارپایان باربربستند و ما را    

ند؛ چرا که محبوب در محمل است و  آرام براکند، که  دهد و به ساربان توصیه میدر این بیت نیز شاعر آهنگ فراق  می

نما به حکایت جدایی دارد؛ چرا ای متناقضبودن خود اشارهاربربستن حیوانات و باربردبتصویر بوی با    ؛ سفر استهمبا کاروان  

 چنان بر دب عاشقست. که بار فراق یار هم

 (5ط ، ب 74، غ62 ص   حیلسته ما را بند بر پای ر ک    الا ای کاروان، محمل برانید    

 

اسیر بودن شاعر در بند عشق   ،دارد و باز مناسبت آنرا  اهل آن  در این بیت درخواست راندن و عدم توقف از کاروان و  

که شاعر منتظر است با   باشدای به برگشت از سفرداشتهاشاره  ،توانددوست و مبتلای فراق وی است و محمل راندن کاروان می

 عشوق برسد.           رسیدن آن به دیدار م

 (2-1ط، ب 81، غ66 صروانست   د صبا تختش که بر با   سلیمننانست گننویی در عمنناری       

        

 خود داغ نشیند و با رفتنعماری نیز از دیگر وسایلی است که با کاروان و بریدن راه در ارتباط است، حبیب بر روی آن می 

چون مشعله یا چراغ و    است که در زیباییان نامیدهدار و قلاووز کارو این جا شاعر وی را  پیش  نهد؛ دربر دب عاشق و دوستدار می

 باشد.  روشنی در دست ساروان میمظهر 

 یارم از جفنننای رقیب                  درد با یار مهننربان گفننتن من نمننی

 اربان گننفتن  جش نظنر است                نتنواند به سننوانکننه با یار هود 

 ( 11-9ط، ب 461، غ374 ص  

دارد، حریفان، وی را از درد دب کردن با معشوق برحذرمیر عین حاب نگاه و توجه و دقت  سعدی از درد فراق نالانست و د 

دکه از گذارد، شاعر هرچنا با اندوه جدایی تنها می هودج و کجاوه که یار در آن جای گرفته و از دیار عاشق رهسپار شده و وی ر 
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حیف و ناروا و ناپسند داستان محبت خود و دوست را  این فاش کردن راز  به مهر  هجران دوست غمگین است، ولی با وجود  

 داند.  می

 ( 3ب، ب  -ط130، غ103 صداشت     (5 عشقت  ای عقل در طبطاب ەىشحنگرد شهرستان دب      ،کوس غارت زد فراقت  

 

کارگیری ن بنا بنهچنیو هم  فراق را تجسمی دیگر بخشیده  ەىچهر   ،به حسی و  حسی به حسی   قلیه عکاربرد تشخیص و تشبی     

زمین  سی، اصطلاحات رزمی و حما به ظرافت  نیز  را  اندیشه یغننا  ەىطرح حماسه  افزودهی  را چون سپهبدی اش  فراق   است؛ وی 

 است.  نماید که بر دب وی وارد آمدهغارتگر معرفی می

با کاربرد اغراق، تصویر   کند، ویدیدار و شنیداری سعدی را به مخاطب خود معرفی میاست که تابلوی  باز آهنگ فراق  

 کند. »بانگ جرس« هرچه بیشتر برجسته میفراق خود و محبوب را با آوردن 

 ای ساربان      آهنگ را از من بگومحموب پیش      

 (3ب ط: 317غ، 243 صدارد جرس  کن بر شتر، تا بانگ میتو خواب می 

 

 دارد،  همراه  به  خود  با   ،یار  محمل  که  است   کاروانی  حرکت  بر  دلالت  که  نموده  اشاره  محمل  ردمحوی نیز در بیت زیر، به گ 

  و   فراق  مفهوم  توان  می  راه  این  از  و  است،  درآمده  محبوب  کردن  کوچ  و   دیار   ترک   برای  نمادی  صورت  به   خود  »محمل«  واژەى  و

 رد. وبی احساس کبوب را به خحجدایی از م

 یفشردی حیفن راه نتو دری ،پیشرو کحل به چشمند ز گرد محمل        پای همت 

 (4، ب1، غ 511: ص1386 دیوان محوی،  

 

 ـ کاروان  4

 ؟     مگر شمعی به دست ساروانست  چه رویست آن که پیش کاروانست      

 (1ط، ب 81، غ66 ص  

-می   محبوب  از  جدایی  اندوه  را  فراق  در  دەى که شاعر عاشق رنجدی  ق است،ای فراکاروان نیز از جمله دیگر عنصر و نماده

است، رخسار وی را چراغ  دارد که با کاروان راهی سفرشده  معشوق  باربستن  به  اشاره  که   این  بر  علاوه  نیز  بیت  این  در  شاعر  د،بخش

 داند تا راه را برای کاروانیان روشن نماید.      ای در دست ساروان میو مشعله

 ما پیوندند تا دگربار که بیند که به         بندند   رود و بار سفر میکاروان می

       (1خ، ب 228، غ171 ص

تا   ،دیده آرزومند است بار دیگر کاروانیان را  ببینداند، شاعر فراقهستند که با هم عجین شدهای  کاروان و سفر دو واژه

 ، البته در محقق شدن آرزویش مطمئن نیست.  از وی بدست آوردیا خبری ه کند و شاید باری دیگر دیداری با یار تاز 

رود روان گویی روانم میر ای ساروان تندی مکن با کاروان     کز عشق آن  و بدا محمل  

 رود می یگر مپرس از من نشان کز دب نشانمد  من زهر تنهایی چشان  ،رود دامن کشاناو می

ls/shhttps://ganjoor.net/saadi/divan/ghaza268 

نماید  سازی کاروان را تندی تلقی میان در آمادهنکه دستور و همهمه سارب ،کندمیسنگینی درد جدایى و فراق آنچنان بر دب سعدى 

رود شاعر خرامان رفتن یرون می نگار روح از جسم بکه با رفتن معشوق چرا ؛ و از وی درخواست رعایت آرامش و سکون دارد

خواننده شنونده و مخاطب وی  شمنماید که در برابر چشخص عاشق خود را آنچنان وصیف میمعشوق و تنهایی چشیدن 

 مجسم است. 

  شده،   سفری  یارش  همینکه  اوده خود را دارای دلی با صبر  و با قرار می دانسته، امب  محوی نیز تا زمانی که دیدار محبوب میسر

 : است بسته بر  رخت جانش و دب از آرام و قرار

  م بوو لەگەڵ دڵ سەبر و ھۆش ئاخرار و ھەمدەدەمێ بوو ی

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh268
https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh268
https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh268
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 ما  بێ تابی، ئەو تەشریفی برد و بێ ڕەفیق ئەملە بەر 

 (6، ب11، غ32: ص1386 دیوان محوی،  

  این  را،  سفرپیشگان  و  کاروانیان  راه  معشوق  انتخاب  با  لیکن  بود،  گرفته  قرار  و  آرام  دوست  حضور  یەىمدتی بود که دب زیر سا

 . بست بر جانش و دب از رخت و تنیاف دوامی ،آرامش

     !دلارامە ئەو چوو سەفەر بۆ دا خەبەر  کێ مەحوی بە  

 ھجوومی غەم بە جارێ ھات و یەکسەر باری کرد ئارام

 (7، ب3، غ 215: ص1386 دیوان محوی،  

رفتن یار ، صبر و آوردن خبر    می گوید با  ، وو را از رفتن یار آگاه کرده گله و شکوه دارد از کسی که امحوی از درد دوری می نالد و  

 قرار دب نیز بار بر بست و رفت.  

 ئەوی دڵدار و دولبەرمە ئەوا دەڕوا لە بەر چاوم           

 بە دوویا بۆ چی دڵ نەتوێتەوە نەڕوا لە بەر چاوم 

 (1ب ،6، غ 222: ص1386 دیوان محوی،  

  می و سفری شدن وی توصیف می کند که دلش تا چه حد  شاعر در این بیت دب خود را بعد از راهی شدن محبوبش با کاروانیان  

 ی و از حرارت آتش فراق، ذوب نشود! دور  درد سختی از چگونه و کند تحمل را محبوب دوری درد تواند

 

 (  ، قافلەـ ساربان )ساروان، کاروان5

 (1ط، ب 81، غ66 ص مگر شمعی به دست ساروانست   ت؟  ش کاروانسآن که پی چه رویست
 

کند و با کاربرد تشبیه بلیغ مرکب، وی را در زیبایی چون  و حیرت خود از جماب معشوق را با استفهام بیان می  تعجب   سعدى    

 . استدار و قلاووز کاروان شدهبیند که پیشمشعله یا چراغ و مظهر روشنی در دست ساروان می

 رود ، با دلستانم میجانم می رود     وان دب که با خود داشتم ای ساربان آهسته رو، کارام

 ( 4و1ط، ب 268، غ 201 صرود  محمل بدار ای ساربان، تندی مکن با کاروان   کز عشق آن  و روان گویی روانم می

تش  ەىشاعر صحن  زیبای  در چارچوب  را  فراق  و  از معشوق  بیان میجداشدن  تام  و جناس  تناسب  ایهام  و  از خیص  کند؛ وی 

  ەىرد و به منزلگیرفتن محبوب که آرام جانست، آرامش را از وی میزیرا  ،  یز توقف را داردآهسته راندن و ندرخواست  ساربان  

 پرواز روح از بدن است. 

زمانى و مکانى  توان بە جنبەى  ین مورد را نیز میکاروان و ساروان نمونەاى یافت نشد، کە ا  در اشعار کردى و فارسی محوى براى  

 ى ارجاع داد. سفر محوى در مقایسە با سفرهاى سعد

سفر سعدى نسبت بە مدت زمان سفر محوى و دورى کشورهایى کە وی بە آنجا سفرکردەاست، از ایران کە زادگاە   بودن  ولانى ط   

و نزدیکى تناسب    آنها  در میان  نچە کەآ باشد، و  جە می ، درخور تو جوار هستندوى بودەاست، در مقایسە با ترکیە و عراق کە هم 

 و دورى از وطن و نزدیکان است. مان فراقنماید، هبرقرار می

         (ـ )شتر، ناقه، اسب، مرکب6   

 ل چنان، ور به هزار منز بار دلست هم  فکند شتر چون برسد به منزلی    بار بی

 (2ب، ب 406، غ 323 ص         

است و کاروان و شتر و منزب همه تهگرفها مورد استفاده قرار میشتر  ناقه(، اسب از وسایل سواری بوده که در کاروان    

به    است و اشاره یت سعدی تصویر دومی در این تصویر زمینه فراق درست کردهنشانی از فراق و جدایی با خود دارند و در این ب

 منازب بر دب دارد.  ەىچنان بار فراق دوست را در همهم دارد؛ در حالی که ویب نز آسودگی موقت کاروانیان در هر م

 که بر من بیش از او بار گرانست    شی گرفت از من به رفتار        یشتر پ

 ( 8ط، ب 81، غ66 ص               
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ای حسی ن  معنوی بار فراق حبیب  آمیزه  شاعر اشاره به ناتوانی و  عف خود در برابر بار عشق و در عین حاب فراق او دارد و با  

بیشتر و سنگین باری میرا  از  برتر  که  نهادهپش  داند  پیشی شدهت شتر  بر وی  راه  در قطع  دلیل است که شتر  به همین  است و 

 است.  گرفته

 خت منه بر شتر و بار مبند       که در این مرحله بیچاره اسیری چندند  ر  ساربان

 (8، ب خ228، غ 171 ص        

افتادن کاروان اسیر غصه و  دی هستند که با به راهنماید تا حرکت نکند و نرود چرا که عاشقان زیاسعدی از ساربان درخواست می   

 شوند. ناراحتی می

 

 به زیر محملم  ناقهرود ت بر دل       می روم و نمیبار فراق دوستان بس که نشس

 (1ب، ب 406، غ 323 ص       

از سنگ بار فراشاعر  را دربرگرفتهق دوست صحبت میینی  زیبا  کند که دب وی  با تصویرسازی  را مادی است، وی  بار معنوی  این 

جدایی    ەىوی ناتوانست، زیرا اندیش   ەىاشتن کجاو شتر باربر از برد  ،معشوق  جلوه داده، که در راه سفر و به علت دورماندن از

 کند. معشوق بر  امی دب و جان وی سنگینی می

عما و  ناقه  عنوانهایی چون  ساربان، شتر،  از   سود   آنها  ملازم   و  مترادف  های  واژه  از  بلکه  ننموده،  استفاده  آشکارا(  ریمحوی 

ذیل   بیت  چند  در  مثاب  برای  کند،  می  القا  را  جدایی   و  فراق  مفهوم  همان  که...    و  مرکب  اسب،  رکاب،  مانند  هایی  واژه  است،  جسته

 است:به این اصطلاحات اشاره شده 

 فر امشب سیری بخاطر دارد او عزم سچو مه   ها، جانها ز تن پا در رکابستندنفس در سینه 

 (8، ب2، غ 481: ص1386 دیوان محوی،  

 

 مگننر نزدیک قبر کشتگانت تاختی مرکب     شهسوار من حنایی گشننته بینم پای اسبت

 (٦، ب٣، غ 481: ص1386 دیوان محوی،  

 ت و هامون()صحرا، بادیه، دش  ـ بیابان7

مترادفات و  اصطلا   بیابان  دیگر  از  هامون  و  دشت  بادیه،  صحرا،  قبیل  از  و آن  رنج  و  درد  و  فراق  ادبیات،  در  که  است  حاتی 

بیابان و مترادفات آن نماد سختی و دشواری راه است و مضمون بسیاری از اشعار شاعران   ازیر   ،ی آن را به یاد می آوردهامصیبت

  و   ،داده  قرار  هتوج  مورد  را  اصطلاحات   گونه  این   که  هستند  ییشعرا   رەىماست. سعدی و محوی نیز از ز   تهرفکهن و معاصر قرار گ

 :است یافته بازتاب آنان اشعار از زیادی  ابیات در

 ها  سهلست بیابان  ،حرم باشد ،در طلبت رنجی ما را برسد شاید             چون عشق

 (7ط،ق: ب 24، غ31 ص    

از رنج و م  ریم عشق باشد که در راه عشق تحمل می کند باکی ندارد، و معتقد است که هرگاه مقصود و مقصد ح  حنتیشاعر 

 پیمودن بیابانها و وادیها آسان و تحمل پذیر است.

 سننودا     عشق لب شیرینت بس شور برانگیزد      ەىآخنر نه منم تنهنا در بادی  

  (4ب: ب 187، غ136 ص   

با ابیات  بادیتصویرهای متن  شاعر در این  از  ایهام و تلمیح  تنهایی و درعین  ەىوع تشبیه،  حاب شورانگیزی   عشق و درد غربت و 

نماید . سختی و رنج بادیه را با ارزش می داند د و تشنگان این بادیه را به صبوری و آرامش دعوت میکنیوصاب دوست، صحبت م

 د.شمار و از نشستن و بیهوده عمر تلف کردن بهتر می 

 ن داده شده است:ابیات زیر نیز، هامون، صحرا و دشت به صورت نمادی  از درد و رنج دوری و فراق نشا در

 به جای آب گریان خون     ،جهانی در پیت مفتون

 (7ب: ب 207، غ151 صباشد   دارم از هامون که چون دریا نمیعجب می  

 ننهنننم گنر دلنت از ما بگرفت از    دلنم از دست غنمت دامن صننحرا بگنرفت      غننمت

 (1ب: ب 139، غ108 ص  
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 حنبت گلست و ریحنانست  سفننر دراز نباشنند به پای طننالب دوست    کنه خننار دشت م

 (2: ب ،خب82، غ66 ص 

و دوری و    همان تصاویر را که دلالت بر هجران  ،دشت  و  از واژه های بیابان، صحرا، بادیهمحوی نیز خواسته است که با ااستفاده  

که دیدن کند، طوری  دارد، خلق  اذهان   خواندن  ، شنیدن و فراق  به  را  فراق عاشق و معشوق  این واژه ها، مفهوم  از  هر یک 

 د:  نمایتداعی می 

  ئەوەندەم لەو قەد و باڵایە ئاشووب و بەڵا دیوە      

 لە سەیری سەروی باغم غایلەی غوولی بیابانە 

 (8ب ،7، غ 279: ص1386 دیوان محوی،  

رنج و گرفتاری تجربه کرده است که حتی دیدن  و در باغ نیز، غوب بیابان را    کام، از قد و بالای یار آنقدر درد وشاعر عاشق نا

 جلوی چشم او مجسم می کند. 

   مەگەر شاری عەدەم، جێیی وا تیا سەر گەشتە بم قاتە      

 بیابانە بەشی مەجنوونە، خاسی کۆھکەن کێوە

 (6، ب13، غ 291: ص1386   دیوان محوی،

جایگاهی برای پناه بردن  مناسب نمی شناسد مگر جهان مردگان، زیرا که بیابان به مجنون    شاعر از محرومیت و سختی مصیبت،

 اختصاص دارد و کوهساران هم به فرهاد کوهکن. 

 بر اقلیم بیابان غم لیلا که یابد دست      مگر شاهنشه عشقی، چو مجنون صاحب اقبالی

 (3، ب5، غ 530: ص1386یوان محوی،   د

نی که  ر است که قدم گذاشتن به  زمین و بیابان غم عشق لیلی برای همه کس میسر نیست، تنها کسامحوی شاعر بر این باو 

 اند چنین افتخاری نصیبشان می شود. ەر ملک عشق به مقام پادشاهی رسیدهمچون مجنون د

 مجنون من از شهر بصحرا شده قانع رم می کند از خلق چو آن آهوی وحشی        

 (6، ب1، غ 509: ص1386 دیوان محوی،  

  می   ترجیح  و   گزیند  برمی   مأوی  و  کنی دیوانگان رسیده است ، صحرا را همچون مجنون برای س  بەىشاعر که در عشق دلبر به مرت

 .آید نمی سازگار مجانین به آن فریبندەى مظاهر و شهر که است معتقد  و دهد،

 گەر چووم کەچی ھەر چووم، ئەگەر مام و ئە    ک  ی عیشقە خەتەرنادەزانم بادیە

 (4، ب7، غ 225: ص1386 دیوان محوی،  

یان ناپذیر است اما ارزش آن را دارد که در آن قدم گذاشت، حالا چه به   اازدیدگاه  اینده، بیابان عشق اگرچه پر خطر و پ

 منزب مقصود برسد و چه در آن راه   ببازد.

و گریبان دلداده را می   ایی که از درد عشق  چشمه می یابدهای فارسی خود نیز برای نشان دادن مصیبت و بلاهە  ود  شاعر در

 :است داده قرار استفاده مورد را »دشت« ژەىگیرد، وا

 

 اش گوید بسوی خیمه لیلی بیاەجلو       دور باش( غمزه راند گرچه مجنون را بدشت

 (8، ب8، غ 479: ص1386 دیوان محوی،  

 

   کوه انتظار مپیچە وهکن بچو ک        بدشت یأس دب آسوده گرد چون مجنون

 (2، ب2، غ 489: ص1386 دیوان محوی،  

 ـ وداع 8

ن  کاربرد  زیوداع  م   نیو نماد  یاز جمله کلمات  فراق  بار عاطف   باشدیدر حوزه  م   ینیو سنگ  میعظ  یکه  به دوش  وداع    کشد؛ یرا 

و هم   ینیهم جنبه زم  ییغنا  اتیادبو قطع شدن که در    دنیاقتدار هجران و شروع بر   یعنیدن،  جدا ش  یعنیعاشق با معشوق  

ا  یآسمان در  و  است  به صورت تصو  یهانهصح  توانیم  نجایمدنظر  را  اشعار سعد  یر یجانگداز وداع  مشاهده    یو محو    یدر 

           نمود.
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 ن روز که محمل برود  دلی از سنگ بباید به   راه وداع       تا تحمل کند آ  

 ( 2ط، ب 263، غ 197 ص        

 

از تحمل جداشدن عاشق از معشوق و وداع  ەىه پیام فراق را با خود دارد، صحنع نیز از کلماتی است کودا  گویی بالاتر 

 باشد. تا توان برتافتن از دوست را داشته ،طلبد که بویی از محبت در آن نباشدعاشق است و قسوت دب را می

 چو بی تو بنشستم  ،متام از بامداد روز وداع        که برنخاست قیات ماندهشگف

 (  3ط، ب 365، غ286 ص   

  است دارد، که توانستهسخت بیان می  ەىو تعجب خود را از تحمل  این لحظ  کنددردناک روز وداع صحبت می  ەشاعر باز از صحن 

بزرگ درست بیاورد و غوغایی  و تحمل خ  .استنشدهبدون معشوق  دوام  تاب  بامداد و  در هنگام  از رفتن معشوق  ود،  شاعر 

 است.    پیشامد وی را  حیران نمودهمنتظر برخاستن قیامت بوده و عدم این 

 بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران         کز سنگ گریه خیزد روز وداع یاران  

 (1خ، ب  -ط450، غ364 ص     

از صحن م  ەىباز سخن  که  فراهم میوداعست  را  عاشق  پریشانی  و  فراق  در جواوجبات  و  اطرافیان، موجه  آورد  دلنوازیهای  ب 

 اندازد.  دلان را نیز به گریه میگوید؛ چرا که وداع یاران و بریدن از آنها چنان سخت است که حتی سنگینبودن عذر خود را می

عیادتش رفته، در صورتی که روی از او گردانده و     شگفت زده شده از بی توجهی یار، دلخوش بوده گویی که به  محوی نیز

 وداع گفتن و خدا حافظی کردن، وی را ترک کرده است.  بدون

 

 حافیظ دا و خ ڵێب ێوشی نه دامڕ یی، ڕۆکه   ته    ەیادەع یاۆگهاتبو  چ شوخه ! 

 (5، ب1، غ 163: ص1386 دیوان محوی،  

  می   ،کند  ترسیم  دارد،  حشر  میدان  و  قیامت  روز  به  شباهت  که  ار   محبوب  وداع  نەىخواسته است تا صح  در بیت زیر نیز شاعر

 شان یدرد فراق و دوری او ناله  زهنگام وداع وی هزاران دلسوخته ا  که یار برپاخواست تا برود، قیامتی برپا شد. به  هنگامی   گوید

 به آسمان می رفت.   

 دوی    رێ ھەستا کە ھەستا ڕۆیی، ڕۆیی دوبەمەحشە     

 ( الفراق   ع(ێکی ئەوا ناڵەی ھەزاران  الودا     

 (4، ب1، غ 179: ص1386 دیوان محوی،  

 ـ منزل9

 گر به صد منزب فراق افتد میان ما و دوست       

 (10ط ، ب 73، غ62 ص    چنانش در میان جان شیرین منزلستهم     

زه گیری مسافت بوده است، شاعر در عین اشاره و در قدیم واحد اندا  منزب جایگاه توقف و استراحت کاروانیان در مسیر راه بوده

تواند  گوید و اینکه رننج و داغ فراق نمیدوری خود و محبنوب، از جنایگاه همیشگی وی در روح و جنان خود سخن می  به فراق و

 محبتش را نسبت به معشوق کم رنگ کند.   این

 مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت                

 ( 7خ، ب  282، غ212ه را یم به نسیمی کزان دیار آید             ص ک        

و خرسند است و عاشق رنجور به نسیمی که از کوی محبوب به او برسد، را ی  روزگار شاعر را از حبیب خود جدا نموده

 است.  

 بار بیفکند شتر چون برسد به منزلی                    

 (2ب ، ب  406، غ323ر منزل      صچنان، ور به هزابار دلست هم     

دارند تا استراحت در منازب دارد، که بار را از روی شتران و دیگر حیواناتشان برمی  کاروان و چارپایانشان  شاعر اشاره به آسودن

نشده و  بر شود با طی هزاران منزب، هنوز از دب برداشتهکنند، ولی بار فراق دب چون بر دلست و جز با دیدار دوست برطرف نمی

 کند. آن سنگینی می
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داند، طالب منزب و  زمین لیلی است و خواهان آن است که کسی او را  ای می  ەدحراپیمایی را کار بیهو محوی نیز، دیوانگی و ص

 دیار یار برساند. بە 

 اش کاری نمی آیدەیهودصحرا گردی ب ز 

 لیلی کن   (6 بگو مجنون ما را رو بسوی حی       

 (4، ب1، غ 521: ص1386   دیوان محوی،

 ن(ـ فرهاد )شیرین، کوهکن، بیستو 10

 (6ب  ب،خ:417غ ، 235 صنظنری نیز به من کن    کنه بنه دیوانننگی از عشنق تو فرهنناد زمانم     ،گر تو شیرین زمانی 

، با شنیدن ەاندبخشید  یداغ دیده و به مراد نرسیده، که ادبیات غنایی را با حضور خود، غنای دیگر   ەىو فرهاد دو دلدادشیرین  

-است، که میگذشته در نظرگرفتهاز جان  ەىدر دوستداری، خود را فرهاد دلبستآید، که شاعر  یفراق به چشم م  ەىنامشان، آیین

خود    ەىگذشتگی و محبت را لایق و ویژ جانلی با وجود این، صداقت و از  ای از این عشق ندارد، و نصیبی ثمرهداند جز فراق و بی

 اند.دمی

 اد کوهکن بکشد    شنننق کنه فرهنننننار     بلای عکی دهد زنه ،منرا کنه قنوت کاهی نه

 (5: ب ب208، غ151 ص 

ود ندارد، وی خود را عاشقی خام  که  گیرد که جز فنا و نیستی، امان و زنهار در مکتب او وجشاعر عشق را چون بلایی در نظرمی

فرهاد   با  راهست،  اوب  مقایتازه  میکوهکن  که  نمونسه  می  ەىنماید   داغدیده  در  عاشق  و  نصیبی باشد،  فنا  جز  دلدهی،  اوج 

 نیافت. 

  فرهاد   یعنی  ای افسانە  دەىخود ، حاب زار خود را به دو دلدابرای بیان عمق درد دوری و هجران و دلباختگی و ناکامی    ،محوی نیز

 :   هستند محبوب  راه در دیدن مصیبت و سختی ،دورافتادگی و  هجران نماد اینان که چرا کند، می تشبیه مجنون و

   مەجنوونیلاوە وەرە بەر قاپی ئەم لەیلایە ئەی بە لە   

 شەھێکە سەد سەری فەرھاد و شیرینی لە بەر پێ کەوت       

 (2، ب12، غ85: ص1386 دیوان محوی،  

گری کند، لذا همراه با لیلای خود به آستان لیلای ەی تواند در برابر لیلای من جلو ای مجنون نه لیلای تو و نه هیچ دلبر دیگری نم

 اند.ەحضور حضرت آن شاه در قدمش افتادی همچون فرهاد و شیرین در بیا تا ببینید که چگونه صدها دلدادگانمن 

     حەزینم فەرھادی ھەر غەمکەش و حە ەت بەشی

 جیھانی  شیرینی خو ەوی لەو وەقتەوە تۆ    

 (2، ب8، غ 309: ص1386 دیوان محوی،  

 و   مقام  تنها  اید،را دریافت کردە  شیرین  بەىو در ناز و دلبری  مرت  ە،خسرو رسیدبزرگی مرتبه به مقام    از آن هنگام که تو در

  و   مفهوم  همان  زیر  فارسی  ابیات   در  یا  و  است،  منشده  نصیب  که  بوده  گونه  فرهاد  حسرت  و  غم  ،  ام  آورده  بدست  که  ای  مرتبه

   :کند می القا را مضمون

 کوهکن رو کرددب شیرین را پر سخت دید و 

 بسوی بیستون و گفت شد کهسار ما را بخش             

 (4، ب1، غ 504: ص1386 دیوان محوی،  

 

 بیت الحزن ( ، )ع()یعقوب )ع(ـ یوسف 11

 ندریده    یوسننف ە،آلننودننروم        گننرگ دهننندر کننوی تو معروفنم و از روی تو مح 

 ( 2ط، ب 491، غ399 ص  

 عشرت  دمی با دوست در خلوت، به از صد ساب در   

 (10ط، ب 414، غ333خواهم، که با یوسف به زندانم   صمن آزادی نمی 

 

 (7ط، ب  223، غ165اند       صاند     حناب  گنردانی آدم به ر وان گفتهذکر سنودای زلیخننا پیش یوسف کنننرده     
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وصاب و فراق با محبوب را در آن تشخیص    توان هر دو معنیاین ابیات می   ەىمای با توجه به درون  زیبارویست  بیوسف رمز محبو 

-ای ندارد و در فراق به  نمی است، اما با وجود این از وصل او بهرهشدهداد: شاعر به عنوان داعی عشق و محبت نزد او شناخته

 برد. 

 دهد. زیستن و در دوری ار دوست به  بردن ترجیح می را بر صدساله شاد با دوست به  بردن ەىشاعر لحظ

است و آدم نیز با دور شدن از بهشت که منشأ و جایگاه اصلی  دیدگی است که درد فراق را چشیدهلیخا نیز رمز  گردانی و داغز 

شرح فراق او به گوش دوست شمارد که  دم برمیباشد و شاعر خود را چون زلیخا و آ وی است، باز نمادی از آزار فراق و جدایی می

 است.رسیده

 دیده ز من پرس           کاندوه دب سوختگان سوخته داند سوز دب یعقوب ستم

 (3ق، ب 217، غ 159 ص        

راز و شاهد حاب خود قلمدادکرده، یعقوب رمز و سمبل داغدیدگی و فراق و اندوهست، به همین دلیل شاعر وی را به عنوان هم

 دیده را تأیید نماید. سوخته بودن شاعر داغصحت دبتواند که می

دها نما  این  به  بسیاری  ابیات  در.  شوند  می  محسوب  فراق  تەىقوب و بیت الحزن از نمادهای برجس اشعار محوی نیز یوسف، یع  در

 اشاره شدده است، فی المثل:

       ھیجر چاوێشەداری  مەحوییە، وەش کەیەعقووب      

 شکا  لیکبەشیرت  چاوی بە گەردی ڕاھی

 (7، ب7، غ22: ص1386 دیوان محوی،   

نابینایی ش درد  تنها چاره  و  نابینایی شده،  و  درد  رنج و مصیبت دوری محبوب دچار چشم  از  یعقوب  ع(  اعر، همانند حضرت 

 ت آورد.  عاشق، گرد و غبار راه محبوب است همچنانکه با آوردن پیراهن یوسف  ع(، یعقوب بینایی خود را دوباره به دس

      ئوا، منەبەختە، زاھید کە بەھەشتی بووەتە م        

 دەرد و جەفا نیمە مەلاز  (7  الحزنی بیت غەیری  

 (5، ب1، غ 117: ص1386 دیوان محوی،  

 .  ندارم پناهگاهی و مأوی درد، و غم شەىکه به جز گو از خوش اقبالی است که زاهدی بهشتی شده و از بد اقبالی من است 

      بوو ێ( الحزن بیت   خوێناوی جگەر، گۆشەیی      

 حوی! بەسە، مەیلی مەی و مەیخانە حەرامەمە   

 (9، ب6، غ 276: ص1386 دیوان محوی،  

محوی با خود درد دب می کند و می گوید چنانچه جگری خونین و غمخانه ای دستگیرت شود، تو را کفایت می کند و از آن پس  

 ر توو حرام می شود.  میل و آرزوی می و میخانه ب

  یار  فراق   ۀد دوری و فراق که یوسف و پیراهن است یاد میکند و دیدگان خود را  درد و شکنجز نمادر این بیت فارسی هم محوی ا

 . بیند می گریان

 دیده ام  در گریه رفت و شد مشام از درد                               

                                                                                                                                  یابم  اغ  نی ز یوسف نی ز پیراهن نمی           

    (4، ب1، غ 510: ص1386 دیوان محوی،  

 ـ لیلی و مجنون12

 عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود                            

        (6: ب ق121، غ96 صون از آسنتانه لیلنی کجا رود  مجنن        

 ترسم نکند لیلی هرگز به وفا میلی                                       

     (6: ب ق121، غ96 ص     تا خون دب مجنون از دیده نپالاید        

 

 برق یمانی بجست، باد بهاری بخاست   

 ( 4ب ، ب 48، غ40مة لیلی کجاست؟  صطاقت مجنون برفت، خی  
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-است و با وجود این مدام امید وصل با رشتهای نبردهر از درد و داغ است که عاشق جز فراق از حبیب بهرهلیلی نیز رمز عشق پ

توشه و  توان  و  بوده  درپیوند  فراق  بخشیدههای  او  به  محبت  و  دوستی  تداوم  برای  همای  بر  و  اساساست  از    ین  دور  شاعر 

شمارد. حتی اگر جفایی هم از جانب محبوب بر وی روا شود یخود و محبوش را دوستی و محبت برم  ەىشمکش رقیبان، میانک

-تاب نمودهوی را بی  ،امید وصاب دوست دارد، که انتظار بیش از حد  ،باکی ندارد و در جای دیگر با شور و  زندگی شروع بهار

 است.  

 صورت  به  تهاادبیات خیلی از مل  ای  زمین عشق مانند: لیلا، مجنون و قیس که درەافسان  ور وها آوردن اسامی مشمحوی نیز ب

 .کند بیان رساتر چه هر را یار از جدایی  مفهوم خواسته  است، درآمده جدایی و فراق نماد

        ئەگەر تۆ ڕوو بە خاڵێکی لە »لەیلا« شۆخ و زێباتر،       

 یس«م شێت و شەیداتر منیش ئاشفتەحاڵێکی لە »قە        

 (1، ب3، غ 125: ص1386 دیوان محوی،  

تر از  آشفته، دیوانهزیباتر و بالاتر از لیلی می داند و خود را نیز با داشتن حالی   شاعر، محبوب خود را با داشتن خالی بر صورت،  

   د.شمار مجنون می 

        مەحوی ئەوا لەیلا بە ڕۆژی حەشر ئەدا وادەی لیقا         

 ەتا قامی قیامەت، ئاھ و واوەیلا نەکەم، چ بکەم ھ  

 (9، ب10، غ 233: ص1386محوی،    دیوان

  و   آه  قیامت  قیام  تا  که  ندارم  این  جز  ای  چاره  نیز  من  ،حاب  است،  کرده  موکوب  حشر  روز  به  را   دیدار  و  وصل  دەىمعشوق، وع

 . برآورم فریاد و داد و ناله

      ێ مەجنوونئەسیری چاھی غەم بێ، خانە با دەربەستە ب 

 یلا، چ دەربەستەلە خەیمەی نازدا عوشرەت دەکا لە      

 (3، ب1، غ 264: ص1386 دیوان محوی،  

  او  دارد   باک  چه  من  صفت  لیلیشاعر از بی توجهی محبوب شکوه دارد، و با خود می گوید تو ای مجنون اسیر چاه غم باش، یار  

 . ستا کامرانی مشغوب و  گرم عشوه  و ناز کماب در که

 یادداشت ها

ان داستان درد و رنج و سختی مردم در  بی  به  که(  1    آیه  /الغاشیة  ۀاک حدیو الغاشیة«، سور ن اشاره دارد به آیه شریفه: » هل أت1

 روز قیامت می پردازد. 

 .   است »زلزاب« رەىهای آخر سو ن منظور شاعر آیه2

تیان و هم الفائزون« :  بهش  ة، اصحاب الجنةلنار و اصحاب الجنیستوی اصحاب ا  در این بیت اشاره است به آیه شریفه » لان  3

 (.20/ آیه 59اند و رستگار و پیروزند(.  سوره ەآرزوهای خود رسید ەى ن و برابر نیستند، بهشتیان به همدوزخیان یکسا

 ن تو یحات یادداشت اوب. 4

  اختیار   و  تصرف  در  معنی  بهمی توان  ی در این بیت  آرامی آمده است، ولا به معنی چوگان و ا طراب و نا هن طبطاب: در فرهنگ5

 (  تهران: سخن انتشارات دوم، چاپ سخن،فشردەى  فرهنگ ،(1385   حسن، انوری،.   توجه داشت داشتن

 (تهران: نی  نشر هشتم، چاپ فارسی، ن عربی معاصر فرهنگ ،(1386   تاش، آذر نوش، آذر    کوی و محله منزب،  بهن حی: 6

  یوسف   به  دوباره  تا  شد  ساکن  آن  در  و  ساخت  دخو   برای(  ع    یوسف  پسرش   غم  در(  ع    یعقوب  که  است  احزانی  بەىن اشاره به کل7

 ل شد. نائ

 

 نتیجه گیری

بسیار زیاد با   هایردی زبنان   سعدی و محوی( نمونهی فنارسی و كنرتبه شناعنر عالی  در بررسی نمادهای فننراق در غزلیات دو      

  نتایج به   د،گردینظر  صرف  صورت گسترده  ها بهنه از یادداشت نمو   خاطر گنجایش اند  حجم مقاله  به  كهبسامد بالا یافت شد،  

 داد:   صورت زیر ارائه  توان بهرا می  دست آمده
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یار و یاران و نزدیكان خویش دور  ، و از ددادههر دو شاعر در زندگی خود به صورت عملی، آزمون فراق و جدایی را پس ❖

 اند.بوده

درخشد و محوی و سعدی، لاارادی فریاد ی تابنا  فراق می، ستارهی هر دو شاعرافق اندیشه  در آسمان اشعار و بلكه ❖

 اند.فراق جانكاه را  داده 

صورت مشتر  یافت   بهتابلوی روشن فراق هستند، به هر دو زبان فارسی و كوردی در اشعارشان    بیشتر كلماتی كه  ❖

 شود.  می

سعدی از شتر و    است، برای نمونهفاوت بیان شدهصورت مت  مفهوم فراق در بعضی از كلمات نزد دو شاعر به  كاربرد ❖

برای نشان دادن   ایتواند آیینهمی  برد كهكار میی عام مركب و ركاب را بهكاروان صحبت می كند و محوی اسب و كلمه

  سعدی در عراق و كشورهای عربی   باشد، چرا كهآن مکانها    سیلەى سفر در و تفاوت و و سفر  مأوایشان در هنگام غربت  

اقامت محوی در تركیه   سیر و سفر داشته از محوى طوب استبوده  و  اینکە مدت زمان سفر سعدى بیشتر  بر  ؛ علاوە 

 دورتر بودەاست. باشد،آنجا سفر داشتەاست، از ایران  شیراز( کە زادگاە وى می کشیدە، و کشورهایى کە سعدى بە

و درصد آن،   ی این سطور، شمارهدر ادامه   ، كهزد سعدی بودهاز نمادهای فراق، بیشترین كاربرد ن  در برآورد استفاده ❖

ی( دوری و فراق زمان طولانی  سی ساله  مدت  ما را به  تواند توجهاین مورد نیز می  است؛ كهطی جدوب و نمودار آمده

 نماید.  سعدی از وطن و دوستان و یار و دیار جلب

 این مورد نیز به  باشد، كهدر( میآواره  دربهی  است، كلمهی فراق داشته در نزد محوی كاربرد بیشتری برا  تنها نمادی كه  ❖

اشاره به  به  و وح  از طرف محوی  دارد،    جلای وطن  اجباری  آن دوره  چرا كهصورت  در  های دچار آشوب  كوردستان 

 ی مغولان به رن با حملهی دوری سعدی از وطن نیز مقادوره  كند؛ اگرچهبودن میو شاعر احساس آواره  سیاسی بوده

ی بغداد است، با وجود این سعدی در این زمان مشغوب تحصیل در نظامیهایران و آشوب سخت سیاسی در كشور بوده

 رسد. نظرمی است و بیشتر اختیاری بهاش بودهی گشت چندین سالهاز آن ادامه و بعد

 

 فراق نزد سعدی و محوی  کاربرد كلمات نمادین برای ددرصو  بسامد: ١جدوب شماره 

  شماره

 كلمات نمادین برای فراق نزد سعدی و محوی 

 

  بسامد

کاربرد 

دردیوان 

 سعدی 

  بسامد

در    کاربرد 

دیوان 

 محوی 

کاربرد    ددرص

 دردیوان سعدی 

درصد 

کاربرد 

دردیوان 

 ی محو 

 ٩٥/٤ ٥٧/٠ 5 3 در( آواره  دربه  1

 ٨٩/١٠ ٢٩/٦ 11 33 صحرا،دشت،بیابان، هامون،بادیه 2

 ٨٩/١٠ ٩٠/٥ 11 31 رغباخا  راه، گرد،  3

 ٩٧/٢ ٠١/٨ 3 42 شتر، ناقه، مرکب، اسب 4

 ٩٧/٢ ٨٠/٣ 3 20 قافلە ساربان  ساروان(، کاروان، 5

 ٨٨/١١ ٩٦/٤ 12 26 غایب 6

 ٩٣/٦ ٢٦/١٥ 7 80 فراق/ فرقت  7

 ٩٣/٦ ٧٠/٢٣ 7 124 ستونفرهاد،شیرین،كوهكن،بی 8

 ٩٩/٠ ٥٢/١ 1 8 قاصد  خبر(  9

 ٨٢/١٧ ١٥/٥ 18 27 لیلی،مجنون 10

 ٩٨/١ ٧٧/٤ 2 25 طبل،جرس پالکی،کوس،هودج،عماری،محمل، 11
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 هرست منابع ف

 قرآن مجید -

 کتابهای فارسی: -

 هران تانی، چاپ دوازدهم، نشر محمد ص(: (، کلیات سعدی، به کوشش محمد عالمگیر تهر 1385سعدی شیرازی، مصلح الدین،   -

 رانشش حسن انوری، چاپ اوب، انتشارات دانشگاه پیام نور: تهگلستان سعدی، به کو  (،1387سعدی شیرازی، مصلح الدین،   -

 تهران :  سخن  انتشارات دوم، چاپ سخن،  ۀ(، فرهنگ فشرد1385 انوری، حسن،  -

 (، فرهنگ معاصر عربی ن فارسی، چاپ هشتم، نشر نی: تهران 1386آذر نوش، آذر تاش،   -

 : ردیکو کتابهای  -

 م، انتشارات کردستان: سنندج  ح و شرح ملا عبدالکریم مدرس و محمد ملا کریم، چاپ چهار «، تصحیحوی(، »دیوانی مه1386حوی بالخی،  مه -

 ولیری:  ههێڤی هچاپ دوم، چاپخانه ری«،فیگهۆ م.(، »س 2014ابراهیم،  شوان،  -

 یهم : سلیمانردهسهم.( »روونبیژی له شیعری  محوی(دا«، چاپ اوب، انتشارات  2014ژار،  قی سلیمان حسین، ههفه -

-ت: ههڵا ژههۆمعشوقدا«، چاپی دوم، انتشارات ر   یکانی عیشق و وینهرچاوهت و  سهت و باتینییهحوی له نیوان زاهیرییهم.(، »مه  2013لا، احمد،  مه -

 ر.ێول

- https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh268   

 ٩٩/٠ ٦٢/٣ 1 19 منزب 12

 ٨٩/١٠ ١١/١٠ 11 53 هجران،مهجوریهجر،  13

 ٩٨/١ ٨٠/٠ 2 4 وداع  14

 ٩٥/٤ ٤٠/٤ 5 23 الحزن بیت  یوسف، یعقوب، 15

 ٩٩/١ ١٤/١ 2 6 دیار 16

 ١٠٠ ١٠٠ ١٠١ ٥٢٤ جمع کل  1٧

https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh268
https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh268
https://ganjoor.net/saadi/divan/ghazals/sh268
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 دا  یحو ەو م یراز ی ش یعدەسەزەلەکانی غ ەل  " یی"جودایكانە لۆ مبێ س ەیو ەدان نگڕە یتیەنۆ چ  شیکردنەوەی

 

 ی می رحمان رح یعل لایل مان یاومر سل یفهر 

    ىۆ زانک ،یزمانى فارس  شىەب ەل ستاۆ مام

 راق ێع ر،ێولەه ،هەولێر -نیددەلاحەس

  ىۆ زانک ،یزمانى فارس  شىەب ەل ستاۆ مام

 راق ێع ر،ێولەه ،ێر هەول-نیددەلاحەس

fahree.soleyman@su.edu.krd Layla.rahman@su.edu.krd 

 

   ەیپوخت

ان و  كوردزم  یران یشاع  ە ل  ەكێكیە  ەدا، ك   « یحو ەو م  یراز یش  ی عدەس  یكانە عر یش  ە ل  یی جودا  یكانەلۆ مبێس  ی نگاندنە سەڵه  »  ی شانیناون  ەب  ،ەیەو ەنیژێتو   مەئ

لەدراو   نجام ەئ  دایراوردكارەب  ی بەدەئ  یبوار   ەل  ،ییەرفانیع  یكەیەوانگڕ   ن ەخاو  دانان  رگرتنەو   ەی ادڕ   ە ل  ە و ەن ۆڵیكێل  داەیو ێچوارچ  ە .    ی اتیبەدەئ  یر ەگیكار   ی و 

  رانیشاع  یعر ی ش  ییكەر ەس  یكێكۆ ر ەناو    ەو و   ە(دا بوو راقی ف   یی جودا  ەڵگە ل  شقەع  ەیاردید  كاندا،ەكات  ەیربۆ ز   ەل.ت ێكرەد  كتر یە  رەسەل   كانەاواز یج  ە و ەتەن

  وان، ە سار   ،ییجودا  ،یدوور   جران،ی: هكوەو   یكانەلۆ مبێو س  یی جودا  رەسەل   ە و ەنیژێتو   ەك  ە بوو   ە و ە خوازراو ئ  یستەبەم  دا،یەە و ەنیژێتو   مە. لتێكرەد  ژمارەه

 ە و ییەماكانێو ه  ییجودا  یواتا  ەیبار ەل  ەر یدوو شاع  وەئ   یوونچۆ ب  یكانییەاوازیو ج  كچوون ێتا ل  ت، ێناوبراودا بكر   یر یشاع  ردووەه  یاتیلەز ەغناو    ەو ... ل  سۆ ك

و فارس    ردكو   ەی و ە تەدوو ن  ی اتیبەد ەئ  ی دانان  یر ەگیو كار  رگرتن ەو   ی ر ەگیكار  ی كانەشۆ گ  ەل   ەیەش ۆ گ  ۆب  نگاندن ەسەڵتا ه   ە دراو   ڵ و ەه  هاە رو ە. هەو ەتێب  ونو ڕ 

 . ت ێبكر  كتر،یە  رەسەل
 

 . یحو ەم ،یراز یش  یعدەس ،ییجودا یكانەلۆ مبێس ،ییداجو  ، یراوردكار ەب  یبەدە: ئكان ییەكە ر ەس ەوش

 

 

 

 

 

 

 

 الفراق فی غزلیات سعدی الشیرازی و المحوی الشعریة الدالة علی   رموزتفسیر ال

 

 ی می رحمان رح یعل لایل مان یاومر سل یفهر 

-نی جامعة صلاح الد ة،ی القسم اللغة الفارس

 العراق  ل،یأرب ل،یأرب

لاح جامعة ص ة،ی القسم اللغة الفارس

 العراق   ل،یأرب ل،یأرب-نیالد

fahree.soleyman@su.edu.krd rahman@su.edu.krdLayla. 

 

     الملخص:

  والشاعر   ،(یو المحو   یراز یالش  یسعد   اتیغزل  یالفراق ف   یالدالة عل  ةیموز  الشعرالر   ریتفس      عنوان  تحت  الأدب   التطبيق  دائرة   من  الدراسة  هذه  تعد 

  ومن ٠والتحقيق  بالدراسة  المختلفة  الشعوب  بين  لتأثروا   التأثير  ميزان  عن  الكشف    الدائرة   هذه  ف   تسعى  والدراسة...   كردي   متصوف  شاعر  هو  محوي

  الإبل   وحادي  والفراق  والبعد  كالهجر  ورموزه  الفراق  بيان  إلى  التحقيق   ويقصد هذا٠هرة الفراق  تصاحب ظا   أساسيات أشعار الشعراء هو ظاهرة العشق التي

التشابه  والتح  الكشف   حاولت   الدراسة  أن   كما.    غزلياتهما  ف  والاختلاف  الشبه  أوجه   على  والتركيز  المذكورين  الشاعرين  بين.....و  والقبوب الشعبين  بين  قيق 

        زواياها الضيقة.....زاوية من والاختلاف ولو ف 

 

 .حويالمالشيرازي و  سعدي  الفراق، رموز  الفراق، التطبيقي، الأدب  :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract 

The present research work in the field of comparative literature under review parting symbols in the poetry of 

Saadi Shirazi and Mahvi Soleymaniyei, that one of the Kurdish mystic poets in Persian literature and the 

literature of many nations of the world. Love is a phenomenon often associated with separation and the major 

themes of the poems is. The study was intended to parting and symbols such as separation, cameleer, Kettledrum 

and.... in the lyrics of these two poets teach adhered to the investigation and analysis of the similarities and 

differences between the views of these two poets parting and its symbols  

Keywords: Parting, Parting symbols, Saadi Shirazi. Mahvi Soleymaniyei. 
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